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اسم من جَبير است، به من بزُ‌آهو  هم مي‌گويند. چون شباهت زيادي به بزُ و آهو دارم. زندگي در جاهاي گرم 
و كويري را دوست دارم. يكي از جاهايي كه زندگي ميك‌نم »پارك ملي خَبر« است.

اين پارك در استان كرمان و در نزديكي شهر بافت قرار دارد. پارك ملي خَبر سه نوع آب وهوا دارد: گرم، 
سرد و معتدل. براي همين حيوانات و گياهان خيلي زيادي توي اين پارك زندگي ميك‌نند.

اين پارك پناهگاه خوبي براي حيوانات است. من و دوستانم توي دشت‌ها، تپّه‌ها و كوه‌هاي اينجا مي‌دويم‌ 
و بازي ميك‌نيم. از چشمه‌ها آب مي‌خوريم و زير سايه ی درخت‌ها استراحت ميك‌نيم. گاهي هم از دست 

حيوانات وحشی و انسان‌ها فرار ميك‌نيم. 

عقاب طلایی قوچ

بادام وحشی

روباه

پناهگاه حیواناتپناهگاه حیوانات پارک ملی خَبر  پارک ملی خَبر  
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در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده 
شده یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام 
دهد. برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن 
فعّالیّت‌ها و فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در  کنید.  یاری  را 
کودک دلبندمان را جلب می‌کند و در انتقال حس و 

محتوای متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی کودک، غنچه‌های کوچک 
ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همین  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسویه با نویسندگان و 
کارشناسان ما، به کمک و همراهی شما عزیزان 

نیاز دارند. 

کیی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
را از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  آن‌ها حرف  مورد  در  و  ببیند  را خوب 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

مادر مهربانممادر مهربانم
روزت مبارکروزت مبارک
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نقّاشی دوست‌داشتنی
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خانم آموزگار به همه‌ی بچّه‌ها یک برگه‌ی نقّاشی و رنگ‌آمیزی داد و گفت: »امروز همه‌ی 
برگه‌ها را به تخته‌ی کلاس می‌زنیم. زهره خوش‌حال شد و شروع کرد به رنگ‌آمیزی. 

دلش می‌خواست خانم آموزگار از نقّاشی‌‌اش خیلی خوشش بیاید. 
خانم رنگ سبز را دوست دارد، پس یکی از بادبادک‌ها را سبز می‌کنم. باید حواسم را جمع 
کنم که از خط بیرون نزنم، چون خانم خوشش نمی‌آید. آخ، رنگ قرمز در کنار قهوه‌ای 

زشت شد! باید آهسته پاکش کنم. 
زهره در حالی که این‌جور فکرها از ذهنش می‌گذشتند، بالاخره رنگ‌آمیزی‌اش را تمام 
کرد. زنگ که خورد، چشمش به یک برگه‌ی اضافه‌ی رنگ‌آمیزی روی میز خانم افتاد. 

اجازه گرفت تا آن را به خانه ببرد. 
دوباره شروع کرد به رنگ‌آمیزی. چه دریا و ساحل زیبایی! چند ماهی طلایی و قرمز هم 
می‌کشم. این بچّه که در ساحل ایستاده است، بادبادک ندارد. یک بادبادک هم به دست او 

می‌دهم. زهره این فکرها را می‌کرد و از نقّاشی‌‌کشیدنش لذّت می‌برد. 
بعد هم نقّاشی‌‌اش را به دیوار اتاق زد.

به نظر تو کدام نقّاشی دوست‌داشتنی‌تر شده است؟ 
به این متن گوش بده.                                                                                   نفیسه نجفی قدسی



شعرشعر

هدیه
• زهرا عراقی

بابایی و من
مشغول بودیم
در روز مادر

تا که بگیریم
امسال جشنی

یک جور دیگر
یک دیس کوکو 

 پختیم کم کم
همراه بابا

کردیم تزیین
با چند زیتون
اطراف آن را

وقتی که مامان
آمد به خانه
وقت غذا بود

این شام خوش بو 
یک هدیه‌ی خوب

از ما دو تا بود

زمستان
• مرضیه تاجری

زمستانِ خوش حال
زمستانِ پر حرف 

می آید بریزد 
به هر جا کمی برف

می آید که او را 
ببینم از ایوان

بگیرم دوتا عکس
کنار زمستان

.به این شعر گوش بده
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من و بابا
• مریم زرنشان

پدر پایش شکسته 
نشسته توی خانه
گمانم درد دارد
که می‌گیرد بهانه

عصای چوبی‌اش را
کنار او نشاندم

برایش قصّه گفتم
دو تا هم شعر خواندم سایه‌سازی

• مریم مهرآبادی

خورشید، امروز
ازپشت‌ شیشه 
سرزد به خانه 
مثل همیشه 

او سایه‌ام را 
بر فرش انداخت
با نور‌ش از من 

یک شکل نو ساخت
از ظهر تا عصر
کردیم بازی

سرگرم بودیم
به این شعر گوش بده.با سایه سازی
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چوکک، مرغِ حق
شب بود. ستاره‌ها می‌درخشیدند. چوکک* روی درخت نشست و خواند: 

»حق.... حق....«
بید مجنون شنید. سرش را خم کرد. با زبان درختی‌اش خدا را صدا کرد: 

»فوف.... فوف...«

قصّه‌ی گُل‌گُلیقصّه‌ی گُل‌گُلی

رشدك ودك4 دی 41401



رودخانه هم شنید. زودی دوید. با زبان رودخانه‌ای خدا را صدا کرد: »شر... شر... شر«
جیرجیرک و ستاره‌ها هم با زبان خودشان خدا را صدا کردند.
چوکک خوش‌حال بود. با آواز او همه خدا را یاد کرده بودند.

امّا....
در یک شب مهتابی، برای اوّلین بار، روی دیوار کاهگلی خانه‌ای نشست. می‌خواست چاه 
و درخت خرما هم با او خدا را یاد کنند. اما تا چوکک خواست دهانش را باز کند، شنید: 
»خدایا! کودک همسایه‌ی آن‌طرفی را شــفا بده! خدایا! به همسایه‌ی نیازمند این‌طرفی 

کمک کن! خدایا مشکلات همسایه‌هایمان را برطرف کن!...«**
چوکک خوب گوش کرد. باورش نمی‌شد. او هر شب با گفتن حق حق همه را به یاد خدا 
می‌انداخت، اماحالا بانویی شب تا صبح خدا را صدا می‌کرد و برای دیگران دعا می‌کرد؛ 

نه یک بار، نه دو بار، چندین بار! و آخر از همه برای خودش دعا کرد. 
چوکک از تعجّب چشم‌هایش گرد شدند. چه می‌دید؟ این بانوی مهربان را می‌شناخت. 

او دختر بهترین بنده‌ی خدا در آسمان و زمین بود. آن بانو حضرت زهرا)س( بود.

*چوکک )مرغ حق( پرنده ای شبیه جغد است؛ البّته کمی کوچک تر که شب‌ها روی بام می‌نشیند و آوازی شبیه حق 
حق دارد.

**حضرت زهرا)س( فرمودند: اوّل همسایه، بعد خانه.

5 رشدك ودك4 دی  1401



مورچه‌ی پهلوان
شعرشعر

سلیمان پیامبر)ع(
با لشکر بزرگی توی راه بود

مورچه‌ای فریاد می‌زد
فرار کنید، زود زود!

پیامبر خدا اومد با لبخند
نگاهی کرد به مورچه های لرزون

آهسته گفت نترسید
هیچ جوری آزار نداریم براتون.

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: طاهره شمسی

مورچه‌ي ریزه‌میزه گفت ببخشید،
شما سواره هستی ما پیاده!

یکهو یکی‌مون می‌ره زیر پاتون.
مورچه‌ی ریزه‌میزه پهلوان بود
هميشه فرماندهی مهربان بود

.به این شعر گوش بده



اسم من، ‌اسم شمااسم من، ‌اسم شما
شعر

اسم من حانیه است
از لقب*‌های شماست
حضرت زهرا جان)س(
دل من جای شماست

معنی حانیه را
از همه پرسیدم

مهر و دلسوزی بود
در کتابی دیدم

از محبّت بهتر
چیست در این دنیا؟
شادم از اینکه شده
اسم من، اسم شما

• مریم اسلامی
• تصویرگر: طیبه توسلی

* لقب یعنی اسمی غیر از 
اسم اصلی فرد، که  خوبی های 

او را بیان می کند.

.به این شعر گوش بده
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امروز بهار شدمامروز بهار شدم قصّه
درس‌ 

قصّه
درس‌ 

امروز بهار شدم. روی سرم یک‌عالمه شکوفه دارم. مامان چشمک می‌زند و می‌گوید، 
گل‌های روسری‌ات چه بوی خوبی دارند! و صورتش را می‌گذارد بین گل‌های روسری‌ام 

و محکم بوسم می‌کند.
می‌خندیم. کاش گل‌های روسری‌ام بوی مامان را بدهند؛ مثل روسری‌های خودش که 

همیشه خیلی‌خیلی خوش‌بو هستند.
مامان یک روسری دارد که شبیه نقّاشی‌های بچّگی‌هایم خط‌خطی‌ ا‌ست. او یک کشِو 

روسری گل‌گلی دارد؛ درست مثل یک باغچه! 
گاهی بعضی‌شان را می‌اندازم روی صورتم و از زیرش دور و برم را نگاه می‌کنم؛ دیوار 

گل‌گلی، مبل گل‌گلی، و حتی بابای گل‌گلی!
گاهی هم یکی‌شان را می‌دهم دست مامان و می‌گویم من را شبیه مادربزرگ کند. او هم 
یک سنجاق زیر چانه‌ام سفت می‌کند و یک گره نصفه و نیمه هم زیرش می زند. من هم 

می‌روم نوه‌هایم را گوشة اتاق به ردیف می‌نشانم و برایشان قصّه می‌گویم. 

رشدك ودك4 دی 1401 8



• سنا ثقفی        
• تصويرگر: عاطفه ملکی‌جو

دوست دارم وقتی بزرگ شدم روسری‌ساز شوم؛ آن‌وقت برای مامان یک روسری درست 
کنم و رویش درخت‌های قشنگ با برگ‌های سبز بکشم. اصلاً شاید همین حالا هم با یک 

پارچه‌ی سفید بتوانم! نه؟
از  راستی! داشتم می‌گفتم، امروز بهار شدم! مامان برایم یک روسری رنگی‌رنگی پر 

شکوفه خریده است.



می‌خواهم برای مامان، روی یک پارچه به اندازه ی روسری سبزش، یک درخت و کلیّ گُل 
بکشم. یک تکّه پارچه ی سفید انتخاب کرده‌ام. حالا باید دست به کار شوم.

در کتاب علوم، در فصل دنیای گیاهان، بچّه‌ها از روی گل‌ها نقّاشی کشیده‌اند. فکر می‌کنم 
من هم بتوانم به همراه مامان به پارک بروم و گل‌های زیبا را ببینم. شاید فکر بکِری به 

سرم بزند و روسری مامان را بهتر نقّاشی کنم.
راستی، برای این کار به یک قلم‌مو، ظرف آب، ظرفی برای ریختن رنگ‌هایم و کمی ابر یا 

پنبه نیاز دارم. دوست دارم تنه‌ی درخت را با قلم‌مو و یک رنگ مثل قهوه‌ای بکشم.
حالا نوبت برگ‌های درختم است. کمی رنگ سبز می‌ریزم و کمی هم رنگ زرد به آن 

اضافه می‌کنم. حالا آن‌ها را با قلم‌مو هم می‌زنم تا رنگ سبز یکدست شود.

روسری بهاری بسازیمروسری بهاری بسازیم فعالیّت
با کمک بزرگ ترها



دیگر وقت آن است که با پنبه و رنگ سبز برگ‌های درختم را با چند ضربه روی پارچه 
اضافه کنم. زیر درختم را پرُ از چمن می‌کنم و با قلم‌مو گل‌های رنگارنگ می‌کشم. می‌توانم 
از صفحه‌های 10 و 12 کتاب ریاضی کمک بگیرم. دو تا گل زرد، دو تا قرمز و دوباره دو 

تا زرد و دو تا قرمز.
به‌به! چه باغ زیبایی شد! حالا مامان باغی از گل و درخت زیبای بهاری دارد.

می‌خواهم وقتی این هدیه را به مامان دادم، یک شعر را هم که در صفحه‌ی 31 کتاب 
قرآنم هست، برای او بخوانم.

بچّه‌ها، شما هم می‌توانید برای مامان یک روسری پر از گل‌های بهاری درست کنید. 
می‌توانید باغتان را روی کاغذ هم نقّاشی کنید و به مامان هدیه بدهید.

• مهدی نجفی        
• تصويرگر: زینب بدری
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کشور چهار فصل ماکشور چهار فصل ما
زمین مازمین ما

سارا داشت به آدم برفی توی حیاط نگاه می‌کرد. مامان گفت: »نمی‌آیی کمکم تا چمدان بابا 
را بچینیم؟« سارا دوید پیش مامان و گفت: »هوا سرد است. حتماً کلاه و شال بابا را بگذار 
تا سرما نخورد.« مامان خندید. بابا قرار بود به مأموریتی در 
جنوب کشور برود. سارا از همان لحظه که شنیده بود، 
دلش برای بابا تنگ شده بود. امّا از اینکه قرار بود بابا 
برایش سوغاتی بیاورد، خیلی خوش‌حال بود. او 

تا به حال به جنوب نرفته بود.

ظهر روز بعد، وقتی سارا از مدرسه به خانه برگشت، مامان گفت: »بابا تماس تصويری گرفته و 
منتظر توست.« سارا خیلی خوش‌حال 

شد. با کاپشن وکوله پشتی‌اش 
دوید پشت تلفن و بلند گفت: 

»سلام باباجونم!« 
امّا یکدفعه  از تعجّب دهانش 
بازماند. تندی گفت: »بابا، چرا 
کاپشن نپوشیده‌ای؟ پس شال 
وکلاهت کو؟ سرما می‌خوری!«
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• فهیمه فتوره‌چی
• تصويرگر: یگانه یعقوب‌نژاد 

بابا خندید. مامان هم خندید. بابا گفت: »هوای اینجا خیلی گرم 
است دخترم.« سارا گفت: »بابا، امّا الان زمستان است؟ برف آمده؟ 
ما دیروز با همدیگر برف‌بازی کردیم!« بابا تلفن را گرفت سمتی 
که سارا بتواند درخت‌ها، طبیعت و آفتاب درخشان جنوب را 
ببیند. بعدگفت: »دخترم، ببین اینجا چقدر زیباست! کشور ما 

چهار فصل است...« 
سارا پرید وسط حرف بابا و گفت: »یعنی چی؟« بابا ادامه 
داد: »یعنی وقتی در شهر ما برف می‌بارد و هوا سرد است، 
در یک شهر دیگر از کشورمان با اینکه زمستان است 
امّا هوا گرم است؛ مثل هوای تابستان. در شهر دیگری 

هم معتدل است؛ مثل هوای بهار.

بعد بابا دریای خلیج فارس را به سارا نشان داد. 
سارا از هیجان جیغ کشید وگفت: »بابا! چه 
دریای قشنگی! یک بار من و مامان را هم 

می‌بری جنوب؟« 
بابا با خنده گفت: »بله دخترم. بله که می‌برم.« 

بعد سارا از بابا خداحافظی کرد و 
دوید سمت پنجره تا

همه چیز را به
آدم برفی‌اش  بگوید.



همسایه‌ها
همسایه‌های ساختمان نیلوفر از همدیگر ناراضی هستند. امّا همسایه‌های ساختمان لاله با خوشی 
در کنار هم زندگی می‌کنند. با دقّت به فعّالیّت‌های هر دو ساختمان نگاه کن. چه تفاوت هایی بین 

فعّالیّت های آن ها می بینی؟  به نظر شما چرا اهالی ساختمان لاله از همدیگر راضی هستند؟

وانی
تو می ت

وانی
تو می ت
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دو تا نان توي سفره بودند؛ هر دو سنگك.كي يك نجدي.كي ي ساده. آنك هكُ نجدي دو تا نان توي سفره بودند؛ هر دو سنگك.كي يك نجدي.كي ي ساده. آنك هكُ نجدي 
بود، هر دو رويشك نجد داشت. آنك ه ساده بود، هيچ رويشك نجد نداشت.بود، هر دو رويشك نجد داشت. آنك ه ساده بود، هيچ رويشك نجد نداشت.

نينا آمد نان بردارد. با خودش گفت: »نان ساده بردارمي ا نانك نجدي؟« بعد بلند نينا آمد نان بردارد. با خودش گفت: »نان ساده بردارمي ا نانك نجدي؟« بعد بلند 
گفت: »نانك نجدي!«گفت: »نانك نجدي!«

نان ساده شنيد. ناراحت شد. به نانك نجدي گفت: »كسي من را دوست ندارد. همه نان ساده شنيد. ناراحت شد. به نانك نجدي گفت: »كسي من را دوست ندارد. همه 
نانك نجدي دوست دارند.«نانك نجدي دوست دارند.«

 نانك نجدي دلش سوخت. نمي‌خواست نان ساده ناراحت باشد. با خودش فكر  نانك نجدي دلش سوخت. نمي‌خواست نان ساده ناراحت باشد. با خودش فكر 
كرد. كي فكر بكرك رد.كرد. كي فكر بكرك رد.

به نان ساده گفت: »اينكه غصّه ندارد!«به نان ساده گفت: »اينكه غصّه ندارد!«
 بعد كي تكان به خودش داد.ك نجدهاي كي رويش ريخت روي سفره. به نان  بعد كي تكان به خودش داد.ك نجدهاي كي رويش ريخت روي سفره. به نان 

ساده گفت: »اين‌ها مال تو!«ساده گفت: »اين‌ها مال تو!«
نان ساده خوش‌حال شد.ك نجدها را برداشت. آن‌وقت شد نان سنگك كنجدي. نان ساده خوش‌حال شد.ك نجدها را برداشت. آن‌وقت شد نان سنگك كنجدي. 
 كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. نان سنگگك نجدي ديگر هم  كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. نان سنگگك نجدي ديگر هم 

 كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت. كيرويشك نجد داشت، كي رويشك نجد نداشت.
دو تا نان سر سفره بودند. هر دو سنگك. هر دوك نجدي. نينا از هرك دام كي تكّه دو تا نان سر سفره بودند. هر دو سنگك. هر دوك نجدي. نينا از هرك دام كي تكّه 
برداشت. باك ره و مرباّ لقمهك رد و خورد. بعد گفت: »خدايا شكرت! چه لقمه‌ي برداشت. باك ره و مرباّ لقمهك رد و خورد. بعد گفت: »خدايا شكرت! چه لقمه‌ي 

خوش‌مزّه‌اي!«خوش‌مزّه‌اي!«

نان مهرباننان مهربان
• معصومه ربیعی    • تصویرگر: ثنا حبیبی‌راد

قصّهقصّه
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وقتی مامان و محمدحسین به مصلّی شهر 
رسیدند، خورشید غروب کرده بود. 

چند سرباز جلوی در ایستاده بودند. یکی 
به طرف  قرمز  گلی  شاخه  با  آن‌ها  از 

محمدحسین رفت.
به او سلام نظامی داد و گفت: »بفرمایید 

قربان! خوش آمدید.«
محمدحسین لبخندی زد. گل را گرفت و 
رو به مامان گفت: »شبیه همان گل‌هایی 

است که برای بابا می‌بریم.«
 مامان گل را بو کرد و گفت: »درست 

است! همان بو را هم می‌دهد قربان!«
صدای اذان مغرب بلند شد. 

همه آماده‌ی نماز جماعت شدند. ولی محمدحسین 
دلش می‌خواست زودتر سردار حاج قاسم سلیمانی را از نزدیک ببیند. برای همین هم 

هر صفی را با دقّت نگاه کرد. نماز جماعت شروع شد.
بود. خیلی  انداخته  بابا  با  که  بود  افتاد. شبیه همان عکسی  به سردار  یکهو چشمش 
خوش‌حال شد. به طرفش رفت. دستش را دراز کرد و گل را به او داد. سردار با اینکه 

مشغول نماز بود، گل را گرفت. توی دل محمدحسین پر از شادی شد. سریع 
پیش مامان رفت و گفت: »گل را به سردار دادم. بوی عطر بابا را می‌داد.«

دوستت دارم 
مثل بابا!

ب ها
آدم خو

.این نماهنگ را ببین رشدك ودك4 دی 181401



مامان با تعجّب به او نگاه کرد. محمدحسین گلبرگی از گل را که روی جانماز مامان 
افتاده بود، برداشت و برای سردار برد. سردار که نمازش تمام شده بود، او را بغل کرد و 

بوسید. محمدحسین کنار گوش سردار گفت: »دوستت دارم مثل بابا!«

• فاطمه ابراهیمی
• تصویرگر: منصوره محمدی

داستان اين قصّه روايتی واقعي از فرزند شهيد مدافع حرم محمدحسين بواس استك ه در اسفند سال 1397 در 
این نماهنگ را ببین.مصلّي شهر بابل اتقاق افتاد.



سردار آسمانی
سَرباز آمَد.

او سَردار است.
او سَربازِ سِپاهِ اسِلام است.

اسِلام پیروز اسَت.
سَربازِ سِپاهِ اسِلام پیروز اسَت.

سَرباز آسمانی شُد. 
او سَردارِ دِل‌ها شُد.

مَن دوست دارَم سَرباز باشَم.
مَن دوست دارَم سَردار باشَم.

زَردسَرباز سبزتیرانَداز

این نماهنگ را ببین.

بخوان و بساز
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هدیه به سردار دل‌ها، شهید سلیمانی
با استفاده از شکل‌هایی مثل گردي، 

چهارگوش و سه‌گوش، یک نشان نظامی 
درست کن.

اين نشان را به سردار دل‌ها هديه بده و
برای آن اسم بگذار. 

حالا مي‌تواني آن را روي قسمت سفيدِ
تصوير حاج قاسم بچسباني.

• محمّد رضا رشیدی
• تصويرگر: نعیمه فاضلی

مي‌داني نشان نظامي چيست؟ به ســربازان و فرماندهان شجاع نشان نظامي مي‌دهند. 
آن‌ها اين نشان را روي سينه‌ی خود مي‌چسبانند.

نشــان ذوالفقار بالا‌ترين نشان نظامي اســت. رهبر عزیزمان اين نشان را به شهید حاج 
قاسم سليماني دادند.

نشان نصرنشان فتحنشان ذوالفقار

این نماهنگ را ببین.
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ساز
ببین و ب

گل‌های کاغذی
فكرك ن كي گلدان پرُ از گُل‌هاي رنگي به مادرت هديه داده‌اي. به نظرت چقدرخوش‌حال 

مي‌شود؟ منك ه فكر مي‌كنم خيلي. اگر با من موافقي، بيا با هم آن را بسازيم.
وسایل لازم: كاغذهاي رنگي. چسب. قيچي. مداد

1. رويك اغذهاي رنگي كي 
شكل مارپيچ  بكش.

2. از روي خطّيك هك شيده‌اي، 
قيچيك ن.

3. از انتها شروعك ن به پيچاندن 
كاغذ.

4. مرحله ی سه را آن قدر ادامه بده 
که کاغذ شکل یک گل شود. بعد 
آن را به انتهای مارپیچ بچسبان.

5. براي ساقه همك افي است 
ك كياغذ رنگي سبز را لوله 

كني و چسب بزني.

نی
شقا

جو
از 

ولم
س

ر: 
رگ

وی
ص

• ت
    

دی
حمّ

رم
نو

دا 
• ن

6. ساقه را مانند تصویر از وسط 
قیچی کن.

7. گُل را به ساقه بچسبان.
گلك اغذي ما 
آماده شد.
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این‌طرف رودخانه، آن طرف رودخانهاین‌طرف رودخانه، آن طرف رودخانه
نويسنده : مجيد عميق 

تصويرگر: مينو مهدويان
ناشر:  کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان  

تلفن: 021-88964115
 021-88962972         

خرگوش چند بوته‌ی هویج آن طرف رودخانه 
دید؛ امّا نمی‌توانست برود آن طرف رودخانه. 

سنجابی هم آرزو داشت کنار درخت‌های فندق 
این طرف رودخانه باشد. آن‌ها باید فکری کنند تا 
خرگوش به هویج‌ها و سنجاب به فندق‌ها برسد. 

امّا چطوری؟ 
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آهاي آهاي، حالا نوبت بازي است. دوست داري هم بازيك ني، هم ورزش؟ پس شروع 
کن. اين بازي را می‌توانی هم به تنهايي انجام دهي و هم با دوستانت مسابقه بگذاري. حالا 

بدون اينكه با دست توپ را نگه داري، نگذار به زمين بيفتد.

•نویسنده و عکّاس: اعظم لاریجانی

ماجرا‌های من و توپّمماجرا‌های من و توپّم!!
ادی

بازی، ورزش، ش

مشعل توپی
یک لوله‌ي مقوايي بردار و توپيّك وچ كروي 
آن بگذار. مثل اين استك ه كي مشعل در 
دست داري. حالا به آرامي راه برو. مواظب 

باش توپ به زمين نيفتد.

توپ قلقلي
یک برگ ازك اغذ بردار. روي آن توپّك وچكی 
بگــذار. حالا راه برو. توپ هي به چپ و راســت 
می‌رود. تو بايد مواظب باشي توپ از رويك اغذ 

نيفتد.
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توپّ مسافر
ليوانك اغذي را روي كي چوب بچســبان. 
حــالا توپتّ را روي ليوان بنشــان. اتوبوس 
چوبي آماده است تا مسافر توپيّ را به خانه 
برساند. مواظب باش مسافر سالم به مقصد 

برسد.

ساندويچ توپيّ
دو تا لوله‌ی مقوّاييي ا چوب بردار. حالا توپ 
را وسط این لوله ها بگذار. مواظب باش توپ 

از لاي لوله‌ها یا چوب ها نيفتد.

توپّ چوبي
دو تا ليوان پلاستكيي روي زمين بگذار. حالا 
با دو تا چوب بســتني تــوپ را از روي كي 
ليوان بــردار و روي ليوان ديگر بگذار. بايد 

مواظب باشي توپ نيفتد.
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دیدنی
قصّه های 

چراغ راهنمایی بازیگوش

می‌آیید 
بازی؟

چی 
بازی؟

الان چه وقت 
بازیه؟ نمي بيني 
چقدر چهارراه 

شلوغه!

اوّل من 
سبز شم 

بعد یهو تو 
خطرناكه! قرمز شو

تصادف مي شه!

 اين طوري 
خيلي خوش ‌مي‌گذره 

تو مي‌توني 
استراحتك ني. 

چراغای راهنمای چهارراه 
جلویی همیشه همین 
بازی رو می کنن. تا حالا 
اصلاً روشن هیچ چی هم نشده. 

نشي.

از اون چهارراه پاييني نرو. 
چراغش خرابه. هميشه بازي 
آره. درمي آره. بازیگوشی می کنه.

هميشه اونجا 
تصادف می‌شه.

1

1

1

1

1
2

2

2

2

3

3

4

2
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• مریم عاطفی   • تصویرگر: سام سلماسی

فردا چراغ راهنمايي 
چهارراه پاييني رو 
عوض مي‌كنن.

چه خوب! 
بسك ه همیشه 

بازيگوشی می کرد، 
و تصادف مي‌شد!

خُب شنیدید! 
بازهم مي‌خواهيد 

بازيك نيد؟

بهتره 
هر کدوم توي 
نوبتِ خودمون 
روشن شيم.

آره. اين طوري
نه براي ما و نه برای 
ماشين‌ها اتفّاقي 

نمي‌افته.

این 
چراغ راهنمایی 
منم همیشهخيلي خوبه. 

به این چهارراه
که می‌رسم

یه نفس راحت 
می کشم.

همیشه درست 
و دقیق خاموش 
و روشن می‌شه.

1

1

1

2

2

2

3

5

67
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بازی و سرگرمیمَسیر درستمَسیر درستمَسیر درستمَسیر درست

بازی و سرگرمی

برای رساندن نامه به نشانی درست، 
به نامه رسان کمک کن.

خیابان باغ‌گل، خیابان بوستان، 
کوچه‌ی سوم، پلاک 1

خیابان باغ‌گل، خیابان بهاران، 
خیابان سپیدار، پلاک 16

خیابان باغ‌گل، خیابان بهاران، 
خیابان کاج، پلاک 7

 بنفشه، 
، خیابان

ن باغ‌گل
خیابا

رون، پلاک 21
خیابان نا

خیابان باغ گُل

خیابان سرو

خیابان کاج

خیابان نارون

خیابان سپیدار

ان
ست
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یاب
خ

ان
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خ
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بنف
ن 
یابا

خ
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بنف
ن 
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خ

کوچه ی یکم

کوچه ی دوم

کوچه ی سوم

کوچه چهارم
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کدام توپ گُل می‌شود؟
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آیا می‌دانی محلّ زندگی هر حیوان کجاست؟
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رنگین کمانرنگین کمان
به سرزمین رنگین کمان خوش آمدید‌. این صفحه مخصوص  آثار شماست. 

می‌توانی نقّاشی، کاردستی یا فعّالیّت هایت را برای ما بفرستی.
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 شما
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•مریم سعید‌خواه
• تصویرگر: پریزاد جمالی

چی بهتره؟چی بهتره؟

با  كرگدن چندبار درِ خانه‌ی فیلو را زد. میمونک از روی درخت 
صدای بلند داد زد: »فیلو! فیلو! زود بیا. دیر می‌شود.« 

فیلو در را باز کرد.ك رگدن که پشت در ايستاده بود،كي هو 
پرید عقب. میمونک جلو رفت تا ببیند چه اتفّاقي افتاده است. 
تا چشمش به فیلو افتاد، زد زیر خنده. فیلو سر و کلهّ‌اش را 
با چند ملافه بسته بود.ك رگدن جلو رفت و گفت: »این شکلی 

می‌خواهی بیایی برف‌بازی فيلو؟!«
فیلو تا آمد حرف بزند، سرفه‌اش گرفت. با صدای گرفته گفت: »سَرم، سرم خیلی 

درد می‌کند.« بعد دوباره سرفه کرد و در را بست و رفت تا بخوابد.
میمونک بهك رگدن نگاهی کرد و گفت: »زود باش برویم. الان برف‌ها آب مي‌شوند!«

كرگدن سرش را تکان داد و گفت: »یعنی فیلو را با این حال تنها بگذاریم؟!«
میمونک و کرگدن کمی فکر کردند. بعد میمونک رفت و دکتر فیلا را آورد.ك رگدن هم 
کمی آب‌میوه و سوپ آمادهك رد. دکتر تا فیلو را معاینه کرد گفت: »سرما خورده‌ای! اگر 
خوب استراحت کنی و این آب لیمو، پرتقال و سوپ را بخوری، خیلی زود خوب می‌شوی 

فیلو جان. فراموش نکن در هوای سرد باید لباس گرم بپوشی تا سرما نخوری.«

فیلو سرما خورده!
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ایران عزیز ما کشوری چهارفصل است. هر نقطه از آن، در هر فصل، آب و هوای متفاوتی • 
دارد. ما در روزهای سرد زمستان و روزهای گرم تابستان لباس‌ مناسب آن فصل را 
می‌پوشیم. به نظر تو رنگ‌ لباس هم در میزان جذب گرمای نور خورشید تأثیر دارد؟ 

خُب! بیا آزمایش کنیم تا بفهمیم.

۱. دو تکّه پارچه به رنگ‌های تيره و روشن 
برمی‌داریم؛ مثلاً دو روسری از یک جنس. 

3. یخ‌هــا را هم‌زمــان روی پارچه‌هــا قرار 
می‌دهیم. بــا دقّت نگاه کن. یــخ روی کدام 
پارچه زودتر آب شد؟چه نتیجه‌ای می‌گیری؟ 

۲. پارچه‌ها را حدود ده دقیقه در کنار هم و در 
برابر نور مستقیم آفتاب قرار می‌دهیم.

ک کار تازه
ی

ک کار تازه
چی بپوشم؟ چی نپوشم؟ی

فکر می‌کنی کدام رنگ پارچه بیشتر گرم شده است؟ 
برای راحت‌تر فهمیدن این موضوع، می‌توانیم از تکّه‌های هم‌اندازه‌ی یخ استفاده کنیم. 

حالا تو برای لباس‌های زمستانی چه 
رنگ‌هایی را پیشنهاد می‌کنی؟

برای لباس‌های تابستانی چطور؟ 

توجّه: برای انجام این جور آزمایش ها باید شرایط یکسان باشند.
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رشد کودک  شماره‌ی 4
ماهنامه ي آموزشی و تربیتی

اجتماعی، فرهنگی
ويژه ي کودکان پیش دبستانی و دانش آموزان پايه‌ي اوّل ابتدایی

.................................
 دوره ي بیست و نهم  دی 1401

شماره ي پي درپي 239 

1 نقّاشی دوست داشتنی

2  شعر  
4 چوکک، مرغِ حق

6 مورچه ی پهلوان

7 اسم من، اسم شما

8 امروز بهار شدم

10 روسری بهاری بسازیم

12 کشور چهارفصل ما

14 همسایه ها
16 نان مهربان

18 دوستت دارم مثل بابا!

20 سردار آسمانی

22 گل های کاغذی

24 ماجراهای من و توپم!

26 چراغ راهنمایی بازیگوش

28 بازی و سرگرمی

30 رنگین کمان

31 فیلو سرما خورده!

32 چی بپوشم، چی نپوشم؟

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان

خانواده مجلّت رشد همه‌ي تلاش خود را 
كرده است تا اين مجلهّ در دسترس عموم 
دانش‌آموزان قرار گیرد و همه‌ي كودكان

و نوجوانان ميهن عزيز اسلامي‌مان 
امكان تهيّه‌ی آن را داشته باشند.

قیمت: 61000 ریال

نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی،
دفترانتشارات و فناوری آموزشی، شماره ی270

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي‌‌توانيد قصّه‌ها، شعر‌ها، نقّاشي‌ها  و مطالب
خود را به مركز بررسي آثار مجلّت رشد به نشاني زير بفرستيد:

نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 
021   دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ

 021 تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ
و  77633208 ـ021

   Koodak@roshdmag.ir :رایانامه
 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزيع: شركت افُست

  http://www.roshdmag.ir/u/39i :ارتباط با مرکز بررسی آثار

مدیرمسئول: محمّد صالح مُذنبی 
سردبیر: نفیسه نجفی قدسی

مدير داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه‌ریزی: غلامرضا حیدری ابهری، حسن دولت آبادی، حسن 

ذوالفقاری، مریم اسلامی، فاطمه ذاکری،  محمدرضا رشیدی، مهدی نجفی  
ناظر هنري: كوروش پارسانژاد

ويراستار: کبری محمودی

تصویرگر جلد: مریم رباّنی 
تصویرگر صفحه ی فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری‌زاده

در بخش‌هایی از مجلهّ سؤالاتی از کودک پرسیده 
شده یا از او خواسته شده است فعّالیّتی را انجام 
دهد. برای پاسخ‌دادن به این پرسش‌ها و انجام‌دادن 
فعّالیّت‌ها و فرستادن آن‌ها به دفتر مجلهّ، کودکمان 
توجه  که  چیزی  اوّلین  مجلهّ،  در  کنید.  یاری  را 
کودک دلبندمان را جلب می‌کند و در انتقال حس و 

محتوای متن نقش مهمّی دارد، تصویر است.

معلمّ و مربیّ عزیز، پدر و مادر مهربان
مخاطب اصلی مجلهّ ی کودک، غنچه‌های کوچک 
ما هستند که در ابتدای مسیر فراگیری مهارت 
خواندن  برای  رو،  همین  از  دارند.  قرار  خواندن 
مطالب مجلهّ  و ارتباط دوسویه با نویسندگان و 
کارشناسان ما، به کمک و همراهی شما عزیزان 

نیاز دارند. 

کیی از مراحل اوّلیه‌ی فرایند خواندن، تصویرخوانی 
است. در قصّه‌های تصویری کودک می‌تواند قصّه 
را از روی تصویرها تعریف کند و شما می‌توانید 
بنویسید.  برایش  می‌کند  تعریف  که  را  قصّه‌ای 
قبل از خواندن متن، از کودک بخواهید تصویرها 
با  بزند.  آن‌ها حرف  مورد  در  و  ببیند  را خوب 
این شیوه، در واقع او را به شنیدن و خواندن متن 
علاقه‌مند کرده‌اید. در نتیجه او با اشتیاق بیشتری 

متن را دنبال خواهد کرد.

مادر مهربانممادر مهربانم
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• تصویرگر: زینب بدری

کرکس
جَبیر

هما

بزُ کوهی

کفتار

پلنگ

گرگ

گون

اورس

اسم من جَبير است، به من بزُ‌آهو  هم مي‌گويند. چون شباهت زيادي به بزُ و آهو دارم. زندگي در جاهاي گرم 
و كويري را دوست دارم. يكي از جاهايي كه زندگي ميك‌نم »پارك ملي خَبر« است.

اين پارك در استان كرمان و در نزديكي شهر بافت قرار دارد. پارك ملي خَبر سه نوع آب وهوا دارد: گرم، 
سرد و معتدل. براي همين حيوانات و گياهان خيلي زيادي توي اين پارك زندگي ميك‌نند.

اين پارك پناهگاه خوبي براي حيوانات است. من و دوستانم توي دشت‌ها، تپّه‌ها و كوه‌هاي اينجا مي‌دويم‌ 
و بازي ميك‌نيم. از چشمه‌ها آب مي‌خوريم و زير سايه ی درخت‌ها استراحت ميك‌نيم. گاهي هم از دست 

حيوانات وحشی و انسان‌ها فرار ميك‌نيم. 

عقاب طلایی قوچ

بادام وحشی

روباه

پناهگاه حیواناتپناهگاه حیوانات پارک ملی خَبر  پارک ملی خَبر  


